
که »مارک  آینده ای  کردن به جهان متاورس و  فکر   
آن وعده داده، تصورات شیرین،  گسترش  از  برگ«  کر زا
کی را برای انسان رقم می زند.  تخیلات پیچیده و حتی ترسنا
فکر می کنم »ادبیات در وضعیت متاورس« هم بی تاثیر از این 
تصورات و تخیلات شکل نگرفته باشد. چه شد که تصمیم به 
ح مختصری هم از مباحث و  نوشتن این کتاب گرفتید؟ شر

بخش بندی های آن بگویید. 
همه چیز با شرکت در یک مسابقه  مجازی بوکس، تجربه  
حضور در سینمای هفت بعدی و بازی با چشم بند الکترونیکی 
، شروع شد. هیچ وقت فکر نمی کردم با  در چند سال اخیر
مفهوم »متاورس« آشنا شوم و همان تجربیات گذشته موجب 
این  نهایتاً  که  شد  من  ذهن  در  پرسش هایی  شکل گیری 
پرسش ها سبب نگارش این کتاب شدند. در واقع، در این کتاب 
تلاش کرده ام به سوالات ذهنی خودم پاسخ بدهم. بعد از نوشتن 
کتاب »جریان شناسی شعر دیداری- شنیداری«، رفتارهای 
بیناژانری در عالم هنر برایم دغدغه شده بود. صفحات مجازی 
و اخباری که از پیشرفت تکنولوژی، به ویژه فعالیت های علمی و 
پژوهشی شرکت تسلا و مجموعه  ایلان ماسک در زمینه هوش 
کربرگ، منتشر  مصنوعی و ربات ها، همچنین برنامه های زا
می شدند، بر دامنه تحقیقاتم می افزودند. بنابراین، در حین 
رانندگی به دفتر یا دادگاه، هنگام ورزش و در فرصت های دیگر، 
پرسش ها و فرضیه هایم را یادداشت می کردم و به دنبال پاسخ 
آنها بودم. هرچه جلوتر می رفتم، به معلوماتم افزوده می شد و 
اهمیت این موضوع برایم جذاب تر و جدی تر می شد. در ابتدا 
تصمیم داشتم فقط یک مقاله بنویسم، اما چندین مقاله و 
یادداشت درباره هوش مصنوعی، ربات ها و تأثیر آنها بر شعر و 
ادبیات نوشتم که در روزنامه هایی چون آرمان، شرق و اعتماد 
منتشر شدند. این کتاب که به همت انتشارات دوات معاصر 
منتشر شده، دارای دو بخش است. در بخش اول، سعی کرده ام 
از منظر فلسفی به مقوله متاورس و رابطه آن با ادبیات بپردازم. 
در این بخش موضوعاتی چون کارکرد زبان، واقعیت، مرگ 
تخیل، روایت، معنا، متن، مخاطب، مولف، هنر تعاملی، بدن 
مجازی، کارناوال و چندصدایی، سکونت و تئوری حرکت در 
ذهن بیننده بررسی شده اند. در بخش دوم کتاب، مخاطبان با 
مقاله هایی درباره تجربه سرایش شعر با هوش مصنوعی، بحران 
 ، هوش مصنوعی و ادبیات، شعر چندبُعدی، تعامل در شعر
پروژه تیم لَب )Team Lab(، و مقاله ای مفصل و انتقادی درباره 
وضعیت شعر معاصر با عنوان *»صدای پای دگرگونی در شعر 

معاصر« آشنا خواهند شد. 

 تأثیرگذاری تکنولوژی بر زبان و آفت های آن - آنطور که 
هایدگر هشدار داده و به ساده، خالی و برهنه شدن بیان 
می انجامد- یکی از محوری ترین مباحث در بخش های 
ابتدایی کتاب است. ممکن است توضیح دهید که وضعیت 
فراجهان یا متاورس، چرا و چگونه ممکن است انسان را به 

سمت چنین ورطه  زبانی ای سوق دهد؟
هایدگر و برخی دیگر از فلاسفه نسبت به گسترش تکنولوژی 
و وابستگی انسان به آن، و تأثیرات عمیق آن بر زندگی انسانی، 
، زبان صرفاً ابزاری برای  نگرانی هایی دارند. از دیدگاه هایدگر
ارتباط نیست؛ او معتقد است: »زبان خادم انسان نیست، بلکه 
این انسان است که باید خادم زبان باشد.« او خوش بین نیست 
که زبان بتواند به راحتی از سیطره  تکنولوژی رها شود، اما در عین 
حال به کلی ناامید هم نیست. به نظر او، برای نجات زبان از این 
وضعیت، انسان باید نسبت خود با زبان را از نسبت تکنولوژیکی 
گر زبان در جهان  خارج کند و به زبانی طبیعی بازگردد. بنابراین، ا
تکنولوژی صرفاً به ابزار تبدیل شود، کارکرد تفکرساز آن تحت 
تأثیر قرار خواهد گرفت و به حاشیه رانده خواهد شد. او هشدار 
گر این اتفاق رخ دهد، تکنولوژی نه تنها بر زندگی  می دهد که ا
روزمره  انسان، بلکه بر بنیان های وجودی آن نیز سایه خواهد 
انداخت. در جهان متاورس، آنچه اتفاق می افتد پدیده ای 
است که می توان آن را »غوطه وری در فراواقعیت« نامید. یکی 
از نگرانی های اساسی این است که انسان ارتباط کلامی خود 
 ، را با دیگر انسان ها از دست بدهد. زبانِ متاورس، زبان تصویر
نمایش و بُعد است. این زبان جدید ممکن است انسان را به 
سکوتی ناخواسته یا تحمیلی وادارد. ناشناختگی متاورس در 
مراحل اولیه ممکن است چنین وضعیتی را تشدید کند. با این 
حال، پرسش مهم این است که آیا پس از دوره ی نخستین، 
کم خواهد بود؟ آیا انسان پس از  سکوت همچنان بر انسان حا
غرق شدن در تماشا و تجربه های حسی، دوباره به زبان بازخواهد 
گشت؟ این بازگشت به زبان ممکن است نه به معنای سخن 
گفتن، بلکه به معنای سفری درونی به هستی خود باشد؛ 
سفری که شامل مراقبه، بازاندیشی و بازخواست خود است 
و در نهایت به نوعی سلوک منتهی می شود. در این سلوک، 
انسان می تواند از سکوتی تحمیلی یا انتخاب شده به کشف 
کید دارد که زبان برای  جوهر و ذات خویش برسد. هایدگر تأ
انسان صرفاً ابزار ارتباط نیست؛ بلکه وسیله ای برای تولید 
اندیشه است. در جهان مدرن، این اندیشه همواره انسان 
را به عنوان موضوع خود در نظر می گیرد. به تعبیر او: »زبان، 
نزدیک ترین همسایه ی بودن انسان است.« این دیدگاه 
نشان می دهد که رابطه ی انسان و زبان در عصر متاورس 
همچنان می تواند به منبعی برای تأمل و بازاندیشی در خود 
گر زبان به ظاهر به حاشیه رانده  و هستی تبدیل شود، حتی ا

شود یا کارکردش تغییر یابد. 

 در توضیح تاثیراتی که متاورس بر روایت خواهد گذاشت، 
از تسری »سکوت« و جایگزین شدن »نشان دادن« به جای 

بیان کردن و روایت نوشته اید. 
به گمانم در متاورس، کمتر از کلمات استفاده خواهد شد. این 
تغییر می تواند ناشی از ماهیت بیناژانری هنر در جهان متاورس 
باشد. هنری که در آن، روایت صرفاً بر دوش مولف نیست و یک 
کم است. مهم ترین دریافتی که از  وضعیت تعاملی بر آن حا
روایت و ماهیت آن وجود دارد این است که روایت صرفاً معطوف 
به نوشتار و کلام نیست؛ روایت می تواند در تصویر و هر گرایش 
تصویری- نمایشی حضور داشته باشد. بر این اساس، مفهوم 
و کارکرد هر روایت به نوعی »ایجاد موقعیت یا یک وضعیت« 
است. به تعبیری، هر روایت، یک موقعیت تلقی می شود. از این 
، تکنولوژی را می توان ابرروایتی دانست که درون خود  منظر
روایت های بی شماری را جای داده است. در واقع، با ورود به 
عرصه ی متاورس، داستان دیگری آغاز می شود که درون خود 
عاملی برای داستان های جدید خواهد بود؛ با این توضیح که 
راوی در جهان متاورس دست به تعریف نمی زند، بلکه مخاطب 
را در موقعیت تصویری برگرفته از جهان عینی قرار می دهد. یعنی 
آنچه قرار است توسط نوشتار تعریف شود، در متاورس با زبان 

تصویر دیده می شود. 

 تصویری که از مولف و مخاطب در فراجهان دارید، دقیقا 
چیست؟ 

مخاطب در تعریف سنتی، فردی است که شنونده  گزاره، 
خبر یا محتوایی است، اما از عصر مدرن به بعد، در عرصه  هنر 
و ادبیات سهم بیشتری برای مخاطب قائل شدند و حضور 
او به متن امتداد یافت. مخاطب دریافت که می تواند نقشی 
فراتر از یک شنونده  منفعل داشته باشد و مانند مولف، نه به 
شکلی که راوی تشخیص می دهد، بلکه به صورتی که خود 
می پسندد، سرنوشت داستان و شخصیت ها را رقم بزند. این 
تحول، پرسش هایی اساسی را به همراه دارد: برای نمونه، آیا 
شخصیت هایی که توسط مولف خلق می شوند، می توانند در 
گر  روایت های جهان متاورس به »مرگ مولف« منجر شوند؟ ا
خ دهد، سرنوشت روایت چه خواهد شد؟در  چنین اتفاقی ر
جهان متاورس، روابط دال و مدلولی اثر در درون خود متن 
شکل می گیرد و مولف کمتر تن به روابط و قراردادهای بیرون از 
متن می دهد. ممکن است مولف برای ساختن متن در فضای 
متاورس از تجربیات دنیای غیرمجازی بهره نبرد. هرچند این 
که می توان پرسید: چگونه  فرضیه نیز جای تأمل دارد، چرا
ممکن است متنی بدون بهره گیری از داشته های تجربی و 
زیستی آفریده شود؟در جهان متاورس، متون ممکن است 
وضعیتی نوشتاری یا دیداری داشته باشند، اما آنچه اهمیت 
دارد، تبدیل این متون به آثاری اندیشه محور و دارای کارکرد 
، پرسشگری، و لذت ادبی و  زیبایی شناختی است که به تفکر
هنری منجر شوند. بر این اساس، می توان چنین تفسیر کرد 
که مولف کسی است که بتواند مخاطب را در چنین وضعیت 
خلاقانه ای قرار دهد؛ به عبارتی، وضعیتی را طراحی کند که 
مخاطب در آن آزادی عمل و حق انتخاب داشته باشد. مولف 
در جهان متاورس متونی می آفریند که دارای لایه های باز و 
جهان های موازی هستند؛ متونی که محدود به دیدگاه مطلق 
مولف نیستند و ظرفیت گسترش خلاقانه  مخاطبان بعدی 
، در جهان متاورس، هر  را افزایش می دهند. به بیانی دیگر
مخاطب خود به عنوان یک متنِ مولد عمل می کند و موقعیت 
زیستن خلاقانه  مولف- مخاطب بعدی را فراهم می آورد. این 
چرخه به همین شکل ادامه پیدا می کند و حلقه ی تعامل میان 

مولف و مخاطب را پویاتر از گذشته می سازد. 

  آنطور که از ایده های اولیه توسعه متاورس برمی آید، مانعی 
سر راه تجربیات تازه و خلاقیت در وضعیت فراجهان وجود 
نخواهد داشت. با این اوصاف، زیست موازی و آزادانه تر مولف 
در متاورس، آیا به غنای زبان او در خلق آثار ادبی نمی انجامد؟ 
بله، متاورس این امکان را به مولف می دهد که داستان ها و 
، بلکه با ترکیب  روایت های خود را نه تنها از طریق نوشتار و گفتار
عناصری همچون تصاویر سه بعدی، صدا، تعامل زنده، و حتی 
گسترش  گی باعث  کند. این ویژ حسگرهای دیجیتال ارائه 
موقعیت های روایی می شود و تلفیق زبان نوشتار و گفتار با 
سایر زبان های هنری، به پیدایش فرم های جدید بیانی منجر 
خواهد شد. مولفانی که در متاورس زندگی و خلق می کنند، 
می توانند با تجربه  موقعیت ها و فضاهای کاملاً تخیلی، الهاماتی 
متفاوت و غیرقابل دستیابی در جهان واقعی به دست آورند. 
این تجربیات ممکن است به خلق داستان هایی منجر شوند که 
ریشه در جهان هایی فراتر از محدودیت های فیزیکی ما دارند. 
به عبارتی، در متاورس، به دلیل قابلیت تعامل و تصمیم گیری 
کاربران در روایت، مولف می تواند روایت هایی چندشاخه 
یا غیرخطی خلق کند که زبان داستان گویی را پیچیده تر و 
متنوع تر می کند. متاورس همچنین به مولف این فرصت را 
می دهد که هویت های مختلفی را تجربه کند یا شخصیت هایی 
خلق کند که در دنیای واقعی امکان وجود ندارند. این بازتعریف 
هویت، زبان و سبک نوشتاری او را نیز غنی تر و متحول می سازد. 
بااین حال، این روند می تواند چالش هایی نیز به همراه داشته 
باشد؛ مولف ممکن است در پی ایجاد جذابیت های بصری یا 
تعاملی، از جوهره  زبانی اثر خود فاصله بگیرد. متاورس فضایی 
چندحسی ارائه می دهد که در آن مولف می تواند زبان را با 

، صداها، حرکات، و تعاملات ترکیب کند. این ترکیب،  تصاویر
گان صرف فراتر می برد و آن را به ابزاری  زبان را از محدودیت واژ

پویا برای بیان معانی پیچیده تر تبدیل می کند. 

 در میانه  کتاب، دو بحث تئوری »مرگ تخیل« را برای 
نخستین بار مطرح کردید، ماحصل این بحث چیست؟

نسبت و رابطه  تخیل در جهان متاورس، موضوعی نوین است 
که چالش های فراوانی در اذهان ایجاد خواهد کرد. واقعیت 
این است که جهان متاورس خود محصول تخیل است. کارکرد 
تخیل در این جهان به گونه ای است که انسان با استفاده از 
ابزارهای دیداری و شنیداری و بر اساس تخیل خود، تصاویری از 
دنیای ذهنی اش به دنیای متاورس منتقل می کند تا به واقعیت 
ارجاع دهد. به عبارتی، انسان سعی می کند جهان واقعی را برای 
مخاطب شبیه سازی کند، به گونه ای که آنچه انسان در رویا 
می بیند، بدل به تصاویری داستان گونه شود. ممکن است در 
جهان متاورس تخیل انسان به عینیت محض تبدیل شود، 
عینیتی که به واقعیت خالص اشاره دارد. اما پرسش مهم در 
گر انسان از تجربه ی  بحث »تئوری مرگ تخیل« این است که ا
واقعی و عینی جهان محروم شود، چگونه می تواند بر اساس 
آرزوها و آمال خود چیزی فراتر از آن را تجسم کند؟ آیا انسان با 
گر ارتباط انسان  آرزوهایش نیست که دنیا را می سازد؟ بنابراین ا
با واقعیت یا تجربه های عینی قطع شود، چگونه قادر خواهد بود 
در مسیر آرزوهایش تخیل کند؟ در جهان متاورس، به واسطه  
تسلط تصاویر و ابزارهای دیداری و شنیداری، و فضای القا شده، 
ممکن است شاهد گسترش و بسط تخیل نباشیم. من معتقدم 
گر جهان متاورس ارتباط انسان را با جهان حقیقی قطع کند و  که ا
انسان تماماً در دنیایی پر از عینیت و آرمان شهر زندگی کند، عمل 
تخیل کردن مسدود خواهد شد. زیرا انسان به خاطر آرزوهایش 
گر مسیر تخیل مسدود شود، شاهد  دست به تخیل می زند و ا

مرگ تخیل خواهیم بود. 

 قسمت دوم از کتاب؛ یعنی »صدای پای دگرگونی در شعر 
« بیشتر به پیشرفت هایی که هوش مصنوعی به آن  معاصر
دست یافته پرداخته اید که دست کم از متاورس، بیشتر عینیت 
یافته است. به نظر می رسد این بخش قابلیت پرداخت های 
عمیق تر و مفصل تری را داشت، اما اجازه بدهید سوال محوری 
در کتاب شما را به عنوان سوال آخر، اینجا مطرح کنم: آیا ربات 
)هوش مصنوعی( می تواند - آن چنان که حافظ و سعدی 

و... - شعر بسراید؟
گسترده  آثار  ، اما هوش مصنوعی می تواند با تحلیل  خیر
شاعران کلاسیک، وزن، قافیه و حتی مضامین رایج را شناسایی 
کرده و شعری تولید کند که از نظر ساختار شبیه آثار آن ها باشد. 

به عنوان مثال، الگوریتم های مدرن می توانند غزل هایی با وزن و 
قافیه حافظ تولید کنند. حتی هوش مصنوعی این قابلیت را دارد 
که شعرهایی به زبان های بومی و محلی بسراید، هرچند ممکن 
است کیفیت آن مطلوب نباشد، اما این عدم کیفیت می تواند 
موقتی باشد و هوش مصنوعی ممکن است به قدری پیشرفت 
کند که از نظر سبک شناسی تشخیص آنکه این شعر را حافظ گفته 
یا هوش مصنوعی، غیرممکن شود. به همین دلیل، در همین 
کتاب، نمونه هایی از شعرهایی که هوش مصنوعی نوشته است 
، استفاده از استعاره و آرایه های  را ارائه کرده ام که از نظر ساختار

ادبی، کیفیت قابل توجهی دارند. 
و  مصنوعی  هوش  پیشرفته  مدل های  ظهور  بنابراین، 
الگوریتم های دیگر که قادر به تولید متن و شعر به طور خودکار 
« و  هستند، پرسش های جدیدی را در مورد تعریف »شاعر
ح می کند. آیا شعر تولید شده  « در عصر دیجیتال مطر »شعر
توسط هوش مصنوعی می تواند به اندازه شعری که توسط انسان 
گر این شعرها قادر به  نوشته شده، ارزش هنری داشته باشد؟ و ا
تقلید احساسات و ساختارهای انسانی باشند، آیا باید جایگاه 
شاعر و شعر را مورد شک و تردید قرار داد؟ به نظر می رسد که با 
ظهور هوش مصنوعی در سال های آتی، برای شاعران انسان، 
رقیب های متکثری به وجود خواهد آمد که عنوان شاعر را از 
انسان خواهد گرفت و آن را به الگوریتم ها تعمیم خواهد داد. 
غ  بنابراین این سؤال پیش می آید که آیا خود فرایند تولید شعر )فار
از این که توسط انسان یا ماشین انجام می شود( اهمیتی دارد؟ در 
گر شعر قادر به برانگیختن اندیشه، احساس و تأثیر  این صورت، ا
بر مخاطب باشد، ممکن است اصالت اثر بیشتر به تجربه ای که 
گر بنا  ایجاد می کند بستگی داشته باشد تا به منشأ مولد آن. ا
باشد به خاطر ساختار مقلدگونه ی هوش مصنوعی که می تواند 
شعری بر مبنای کیفیت انسانی بسراید، معیار سنجش را از 
بعد ساختارهای زیبایی شناسی و ریتوریک شعر کنار بگذاریم، 
آنچه برای سنجش باقی می ماند این است که آیا شعر توانسته 
موقعیتی ایجاد کند که ما را به تفکر وادارد. در این فرآیند، به 
نظر می رسد دیگر مهم نیست که چه کسی شعر را گفته، بلکه 
تنها اینکه چه گفته شده است، اهمیت دارد. بنابراین مجدداً 
به بحث های هایدگر و رویکرد او به زبان بازمی گردم. هایدگر بر 
این باور بود که زبان صرفاً ابزاری برای انتقال معنا یا وسیله ای 
برای ارتباط نیست؛ بلکه زبان همان چیزی است که هستی را 
آشکار می کند. او می گفت که زبان خانه ی وجود است و ما در 
آن زندگی می کنیم، نه اینکه فقط از آن استفاده کنیم. با این 
نگاه، شعر شکلی اصیل از زبان است، زیرا از عمیق ترین لایه های 
وجود پرده برمی دارد و ما را به تأمل و اندیشیدن درباره  هستی 
گر شعر، چه از سوی انسان و چه از سوی هوش  سوق می دهد. ا
مصنوعی، قادر به ایجاد اندیشه و واداشتن مخاطب به تفسیر، 
تأمل یا پرسشی بنیادین در مورد هستی و جایگاه خود در جهان 
باشد، از منظر هایدگر، شاید بتوان گفت که آن شعر دارای ارزش 
است، اما این ارزش ذاتاً مستقل از خالق آن شعر نیست. در اینجا 
گر شعری که توسط هوش مصنوعی  دو بحث مهم مطرح است: ا
خلق شده، در ذهن انسان پرسش های بنیادین ایجاد کند یا 
به او امکان تجربه ای تازه از هستی بدهد، می توان گفت که آن 
شعر از منظر مخاطب دارای ارزشی والا است؛ زیرا توانسته زبان 
، بلکه به عنوان آفرینش معنا  ، نه به عنوان ابزار را به زعم هایدگر
گر به خالق شعر نگاه کنیم، هوش مصنوعی فاقد  به کار گیرد، اما ا
زیست جهان )Lebenswelt( از منظر »هوسرلی« آن است. هوش 
گاهی  ، نه تجربه ای از هستی دارد، نه آ مصنوعی به عنوان ابزار
از مرگ، عشق یا زمان. شعرهایی که می سازد مبتنی بر الگوها، 
تقلیدها و بازترکیب های زبان انسانی است، نه تجربه و تأمل در 
هستی. بنابراین، از منظر »اصالت«، شعری که هوش مصنوعی 
می نویسد نمی تواند همان عمق و حقیقتی را داشته باشد که از 

شعر انسانی برمی آید. 
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نگاهی به کتاب آن تک درخت انار/ سنان انطون 

دو روی سکه  زندگی، قطعا و بی شک مرگ و حیات 
هستند و در فراسوی زمان و مکان از تلاقی این دو 
حادثه، وجود انسان و موجودات معنا پیدا می کند. 
دست  همان  از  عراقی،  نویسنده  انطون  سنان 
نویسنده هایی ست که این دو مقوله در نوشته هایش 
همیشه با هم و در کنار هم در تلاش برای تعریف 
ماهیت زندگی در جریان هستند و می شود تعادل 
میان این دو اِلِمان مهم را در آثارش به خوبی درک 
، نوشته  سنان انطون  کرد. کتاب آن تک درخت انار
نویسنده سرشناس عراقی بی شک یکی از آثار تاثیرگذار 
ادبیات معاصر عرب به حساب می آید. کتابی که 
روایت آن به زیبایی رنج ها، تراژدی ها و زخم های 
جنگ عراق را بازتاب می دهد. داستان از زبان جواد 
کاظم، جوان بغدادی که نسل به نسل به شغل غسالی 
مشعول هستند روایت می شود. جواد بر خلاف میل 
خانواده اش علاقه ای به ماندن در این شغل ندارد 
و به هنر نقاشی روی می آورد. همان چیزی که تمام 
عمر آن را از صمیم قلب طلب می کرده است. قهرمان 
داستان دوست دارد تا زندگی متفاوتی با راه و روش 
آبا و اجدادی اش برای خود بسازد. جواد دلش 
می خواهد تا سایه مرگ را از زندگی اش دور کند، بلکه 
بتواند تعریف روشن  تر و واضح تری از زندگی پیش رو 
برای خود داشته باشد، اما در این بین جنگ عراق و 
آشفتگی های ناشی از آن همه چیز را دگرگون می سازد. 
جواد پس از مرگ پدرش به شغل خانوادگی شان 
برمی گردد و با مرگ به شکلی عمیق  تر و ناخواسته  تر 
مواجه می شود. او در دره ای میان وظایف خانوادگی، 
عشق به زندگی و هنر و بار سنگین واقعیت های تلخ 
جنگ گرفتار می شود و این دوگانگی و تضاد، زندگی او 

را دستخوش تغییرات زیادی می کند. 
سنان انطون در این روایت از نمادها و نشانه ها به 
شکلی اعجاب انگیر بهره برده است. درخت انار در 
روایت انطون، نماد زندگی  ، امید و رویارویی با حقایق 
زیبای پیرامون اوست. همان درخت انارِ تنهایی که 
در باغ خانه پدری جواد قد برافراشته و چون شاهدِ 
خاموشی، مرگ ها و زندگی های اعضای خانواده را 
نظاره می کند. تک درخت خانه جواد، همواره به 
او نشان می دهد که زندگی استقامت می خواهد 
و صبر و شاید روزی برسد که بشود از میان تمام 
، نماد  این بحران ها به سلامت گذشت. درخت انار
ریشه ها و میراثی ست که جواد نمی تواند از آن فرار 
کند و می باید با حقایق معنایی آن کنار بیاید. تم اصلی 
روایت انطون بر تاثیر جنگ در زندگی روزمره و روان 
انسان ها، درگیری سنت و مدرنیته  ، مرگ و زندگی و 
روابط متناقص میان آن دو و تلاش برای یافتن معنا 
در میان آشفتگی ها و رنج های زندگی بشری بنا نهاده 
شده است. نگاه فلسفی و شاعرانه نویسنده توانسته از 
این روایت، داستانی گیرا و جذاب بسازد که خواننده را 
مسحور خود بگرداند. تاملات شخصیت اصلی درباره 
موضوع مرگ و زندگی از کلیدی ترین بخش های این 
روایت محسوب می شود. پرداختن به عمق تجربه  
شخصیت اصلی داستان با زبانی روانشناختی و 
شاعرانه شاید توانسته تا حد زیادی از تلخی مرگ که در 
سرتاسر این روایت بر کام شخصیت های آن نشسته 
است بکاهد... »عمو برایم نوشت: مارکس می گوید 
تاریخ دوبار تکرار می شود، یکبار به عنوان تراژدی و 
کنون می بینیم کمدی  یکبار به عنوان کمدی. آنچه ا
است. چه کسی باور می کرد نخست وزیر عراق از حزب 

الدعوه و در راس فرقه ای مرتجع باشد؟...«
رمان به شکل عمیقی تاثیر جنگ بر زندگی فردی 
و اجتماعی را نشان می دهد. مرگ هایی که به دلیل 
خشونت جنگ، به امری عادی تبدیل شده اند 
و انسان هایی که هویت خود را در میان خرابه ها 
و ویرانه های جنگ گم کرده اند. جواد در جریان 
غسل دادن مرده ها  ، پیوندی عمیق  تر با مرگ پیدا 
می کند بی او متوجه می شود که مرگ نه تنها پایان 
زندگی نیست  ، بلکه بخش جدایی ناپذیری از یک 
چرخه بزرگ تر است. همین امر به او کمک می کند 
تا درکی عمیق  تر از مقوله زندگی پیدا کند. روایت 
انطون  ، شخصیت پردازی های بسیار عمیقی دارد 
کترهای داستان او همگی می توانند در دنیای  و کارا
واقعی و با دغدغه های واقعی وجود داشته باشند. 
بازتاب واقع گرایانه زندگی انسان ها در میانه ی زندگی 
و در مواجهه با مسئله ی پیچیده ای چون جنگ، 
توانسته خواننده را با دنیایی حقیقی و قابل لمس 
آشنا کند که در آن انسان ها همگی از جنس حقیقت 
گرچه ممکن است در بعضی از قسمت ها  هستند. ا
ریتم آرام داستان برای خواننده خسته کننده باشد 
و انطون در بسیاری از بخش ها تنها به تاملات روحی 
کله کلی داستان از  و درونی جواد بپردازد، اما شا
دسترس خارج نشده و روایت را از پیشروی باز نداشته 
است. داستان به طور کلی از زاویه دید جواد روایت 
می شود و تجریه شخصیت های دیگر به ویژه زنان 
در بعضی از قسمت ها کمتر مورد توجه قرار گرفته 
است. جغرافیای داستانِ آن تک درخت انار نه تنها 
مکان های فیزیکی که بغداد مهم ترین آن است را 

شامل می شود، بلکه فضای معنوی و 
روانی داستان را نیزمی توان 
به جغرافیای روایت افزود 
محیط های  و  بی بغداد 
اطراف آن در این اثر نه صرفا 
پس زمینه  ، بلکه عنصری 
حیاتی از روایت هستند که 
به درک بهتر شخصیت ها 
داستان  مضمون های  و 

کمک می کند. 

اخبار کتاب

آرمان ملی- هادی حسینی نژاد: متاورس، جهان ناشناخته ای را پیش روی انسان قرار خواهد داد که در آن می توان 
حضور در مکان و زمان های مختلف را تجربه کرد. دست یافتن به چنین امکانی، چه بسا در فلسفه  زندگی تغییراتی 
را ایجاد کند اما مشخصا تاثیر آن بر گرایش های خلاقانه  زبانی و ادبی چه خواهد بود؟ تصورش هم سخت است که 
مولف به جای خلق یک شعر یا یک داستان )یا حتی یک فیلم(، مخاطب را با بهره گیری از ابزار متاورس، رسما در 
خود »موقعیت« قرار دهد! طوری که امکان دیدن، شنیدن و حتی لمس کردن را برایش مهیا سازد و با پررنگ کردن 
نقش مخاطب در متن، روایت های متکثری را پیش روی مخاطبان قرار دهد. در این صورت، آیا این »غوطه وری در 
فراواقعیت« به نفع زبان تمام خواهد شد، یا به تسری »سکوت« می انجامد؟ این ها سوال هایی ست که مزدک پنجه ای، 
، نویسنده و منتقد ادبی در کتاب »ادبیات در وضعیت متاورس« درصدد پاسخ دادن به آنها برآمده است. با  شاعر

این مصاحبه، همراه شوید. 

مریم طباطبائیها
مترجم و منتقد

در گفت وگو با مزدک پنجه ای بررسی شد

متاورسچهبرسرادبیاتوزبانمیآورد؟


